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 Human rights حقوق بشر

  
 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٢ دسمبر ٢۴

  کابليان با خون می نويسند

) ٢۵( 
  عذرھايم فايده نداشت

ر دو. درگيری ھای کابل مردم را به ستوه آورده، شھر کھنه به تل خاکی مبدل شده بود  ماه را با تمام مشکلات در زي

د. ھای نمناکی سپری کرده بوديم خانه شته، مريض شده بودن ايم زار و ضعيف گ الاخره راھی جز . خانم و اولادھ ب

ودم. فروشی کم درآمدی داشتم دکان ميوه» جاده«در آخر . فرار نداشتيم رده ب دا ک ی پي مالی معرفت ا باغداران ش در . ب

ا  برايم ميوه می» سرای خوجه«ی از دوستانم افتادم که از آن گير و دار به فکر يک آورد تا اگر کمکی جھت کشيدن م

ه . از زير آن ھمه راکت و توپ نمايد ه او احوال دادم ک افتم و ب مالی کسی را ي ق سرای ش بعد از تلاش زياد از طري

اميلم را از او که دھقان فقير اما جوانمردی بود، ھمان فردا خود را به سرای. فردا بيايد ا عصر ف انده و ت  شمالی رس

 .رساند» سرای خوجه«ميان آتش و انفجار به 

رده . وقتی دستم می ايستاد، دھانم ايستاده می شد. زندگی دم دست و دھان بود در دو ماھی که در زيرزمينی زندگی ک

ر  داشتم خالی گشت و بايد کار می بودم، آنچه در بساط نج نف ۀ پ دگی عايل ا زن ردم ت ده می یک دوست . شد ام چرخان

دم٢٠. برد را ھم با خود مین رفت م دھقانم ھر جا برای کار می وری آرد خري ی .  روز کار کردم و دو ب ردم ده ب م

د ھای مختلفی کمکم می نھايت به من التفات داشتند و در زمينه رم در شھر . کردن ۀ محق اده و خان انم در ج د از دک باي

  . ست و بودم در زندگی ھمين خانه و دکان بودگرفتم چون ھ کھنه احوال می

ان، دشت . خاست صدای انفجار از ھر کنج و کنار بر می.  روز بدی بود.با مشورۀ دوستم به کابل رفتم ۀ پغم از دامن

ل خشتی . پياده حرکت کردم. کوفتند، اما در جاده آرامشی وحشتناک برپا بود رحمی می برچی را با بی با عبور از پ

ان چمن دور زدمو سپاھی  ه سوی دھ ام ب ود. گمن الی ب املاً خ اده ک زودم. ج ه سرعتم اف دم . ھراسناک ب د ق وز چن ھن

ه . برنداشته بودم که پيکپی با چھار سرنشين مسلح کنارم ايستاد مردی که دريشی پلنگی به تن داشت پياده شد و آمران

د و  آنان بلادرنگ. شھيد ھستمبه جنازۀ يکی از دوستانم روندۀ شاه  :کجا می روی؟ گفتم: پرسيد ه پيکپ انداختن را ب م

  . ھايم را بستند چشم
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از کردن   چشم.موتر از چند پيچ گذشت و بالاخره مرا پياده کردند ا ب دم ب د ق ا چن ه ت ھايم را آنقدر سخت بسته بودند ک

ر بزرگی  ندوان دوان م. از موقعيت کوه فھميدم که در ساحۀ دھمزنگ ھستم. ديدم ھا چيزی را نمی چشم ه تعمي را ب

د. بايد محل کدام ادارۀ دولتی بوده باشد. داخل کردند ار بودن ا و چوب. پنج نفر مصروف ک ان گادرھ ه را  آن ھای خان

ھر چه عذر کردم که فاميلم . را ھم ھدايت دادند که به کار شروع کنمن م. کردند ای انبار می بيرون آورده، در گوشه

  . ماند، قبول نکردند سرپرست می بی

ار می شبانه بعد از آن. سه روز در آنجا مصروف کار بودم ا ب ه موترھ ا را ب ه گادرھ ا را سخت  ک تان م رديم، دس ک

ار  بعضی شب. کردند دار از ما مراقبت می بستند و پنج نفر پھره می ا ب ھا موترھای نيم بار از جاھای ديگر آمده، م

ی رديم شان را پوره م ا . ک د و ب اقتم طاق ش ارم ط روز چھ

رار را  د و بست ف ود، بن ه اھل شمالی ب يکی از اسيرانی ک

نگينی  صبح روز چھارم پھره. ترتيب دادم دار در خواب س

ه سوی  اريکی آرام آرام ب فرو رفته بود و ما با استفاده از ت

شده . ازۀ عمومی به حرکت افتاديمدرو ھنوز از در بيرون ن

ا آواز  بوديم که پھره دار با شرفۀ پای ما بيدار شد و ما را ب

رد ش ک دی دري ی. بلن م ب ا ھ روع  م دن ش ه دوي ی ب معطل

رم شد و از . چند ضربۀ پياپی کلاشينکوف بالای ما صورت گرفت. کرديم پم گ ای چ ه پ در حين دويدن متوجه شدم ک

يدند. کرد رفيقم در جويچه کنار سرک افتاد و آخ آخ می. فتادحرکت ا سلح رس راد م شيدند، .اف  زخمی را از جويچه ک

ود. کشيد اما او ديگر نفس نمی م شده ب ين خ ه داخل ن م. چھرۀ زيبای او را ديدم که به سوی زم ان ب را کش کش کن

ه . ار کرده به سرعت در حرکت شدرا و مرده را بن م. پيکپی آمد. ھايم را بستند سرای بردند و چشم د دقيق بعد از چن

تندئرا پايين انداختند و در جان بار دوم توقف کرد، م. توقفی کرد، مرده را پايين کرده دوباره به حرکت افتاد . ی گذاش

 .صدای موتر تا چند لحظه از گوشم گم شد

رد میپايم حرکت ن. بودم» جاده«در . با تلاش فراوان چشم ھايم را باز کردم م . ک ودم و دل رده ب سيار ضايع ک خون ب

ازه. کرد ضعف می ن جن و می دو نفر عابر که به خاطر دف ۀ ن ه کارت اده در حرکت  ای ب ۀ راست ج د، در کران رفتن

ستند. با التماس صدا زدم. بودند ايم را سخت ب ا دستمال پ ود ب رد مسنی ب ا . آن دو که يکی جوان و ديگری م جوان ب

. پانزده روز بستر بودم.  بستر رساند۴٠٠را به شفاخانۀ ن طرف دويد، موتری را پيدا کرد و معجله اين طرف و آن 

ردم قصه ان ک ار . ام را به يکی از داکترانی که از ديگران دلسوزتر بود، بي ايم را داد و يک ب ام مصارف دواھ او تم

  . خون ھم برايم تزريق نمود

د و م. دزخم پايم خوب شد ولی کوتاھی و لنگش پيدا کر مالی آم تم از ش را در ن يک روز قبل از مرخص شدنم، دوس

الم می  روز يوميه کابل می٢٠او در اين . چارصد بستر يافت ه دنب د و ب ردنم نمی آم دا ک ه پي ا موفق ب . شد گشت ام

  .زنده بودم اما معيوب. کردند که من زنده باشم زن و اولادھايم باور نمی. عصر ھمان روز به خانه رسيدم

  

 


